
کلمه
راهنمای داستان‏ کوتاه فارسی

هوشــنگ گلشــیری در ابتدای مقاله 
»ســی ســال رمان‏نویســی« )منظور سه 
نسل ابتدایی داستان‏نویس ایرانی است( 
می‏نویســد: »همان‏گونــه که مــا قرن‏ها 
ضایعات شعر و شاعری داشته‏ایم، در این 
ســه دهه اخیر نیز ضایعات رمان‏نویســی 
داریــم. ضایعاتــی چــون آثــار دشــتی و 
حجازی و مســتعان و دنباله‏روانشــان که 
چون بــه بیراهه رفته‏انــد، تجربه‏ای که از 
تــاش آنان به دســت می‏آیــد، بی‏ارزش 
می‏نمایــد. از ایــن‏رو خوانــدن و حتــی 
نقد و بررســی نوشته‏هایشــان تلف‏کردن 
زمــان بیشــتری اســت در آن بیراهــه که 
به رمانتیســمی بی‏رنگ می‏رســید.« این 
پارگراف اســتاد نظیر نــدارد. به‏خصوص 
برای ما که حالا پنج نسل داستان‏نویسی 
را رد کرده و کم‏کم داریم برای نسل ششم 
آماده می‏شــویم. در داســتان امــروز که 
تعــداد نویســندگان و کتاب‏ها به نســبت 
گذشــته ســر بــه فلــک گذاشــته و کلی 
ســلبریتی داســتان هم داریم، پیداکردن 
چندتا نویســنده که کارهــای آنها ارزش 
خواندن داشــته باشد کاری‏ است دشوار، 
با وجود این، این خاصیت ادبیات اســت 
کــه بعد از چنــد دهه یک‏بــار غربال‏گری 
می‏کند و دانه درشــت‏ها و آنهــا که واقعا 
چیزی برای گفتن و نوشــتن داشته‏اند را 

برای ما باقی می‏گذارد.
دســته  آن  از  خانجانــی  کیهــان 
نویســندگانی اســت که تاکنون با آثارش 
ثابــت کــرده نویســنده‏ای برجســته در 

ادبیات داستانی ایران است. در میان آثار 
نه‏چندان زیاد او در مقایسه با هم‏نسلانش 
مجموعه‏داستانی اســت که البته آخرین 
کتاب چاپ‏شــده داستانی او هم به شمار 

می‏رود به نام »عشق‏نامه ایرانی«.
نویســنده  یــک  خانجانــی  کیهــان 
داســتان مــدرن اســت و تمامــی زوایای 
لازم مدرن‏نویســی را بــدون کم‏وکاســت 
رعایــت می‏کند. از این بابــت باید انتظار 
خوانــدن داســتان بــا مولفه‏هــای مدرن 
را داشــته باشــیم؛ یعنــی عطــف توجــه 
از جهــان بیرونــی بــه دنیــای تاریــک و 
مبهم ذهــن، این یعنی به‏ جــای بازتولید 
یک امــر واقع داســتان‏نویس بــه کاوش 
درونیات شــخصیت می‏پردازد و برخلاف 
ناتورالیســتی  و  رئالیســتی  ســبک‏های 
نوعی کشــمکش درونی و نمــود آن‏ را در 
امر حادث‏شــده بر رویداد شــخم می‏زند. 
دیگر اینکــه خانجانی به داســتانش تنها 
وفــادار  داستان‏نویســی‏اش  حیطــه  در 
بــا  را  داســتان  ذات  او  درواقــع  اســت. 
مســتندگویی و معرفی فرهنگ و جغرافیا 
درهم نمی‏آمیزد. یک‏جورهایی داســتان 
می‏نویسد و وفادار به ذات کار‏ی است که 
می‏کنــد. این هم البته یکــی از مهم‏ترین 
مولفه‏های مدرنیسم اســت که می‏گوید: 
هر چیــز را باید به خود آن چیز رجوع داد 
و برای توجیه آن به چیزی فراتر متوســل 
نشــد. یک متن ادبی یا یک نقاشــی تنها 
نماینده آن متن ادبی و یا نقاشــی اســت 
و قرار نیســت در خدمت چیــزی فراتر از 
خود یــا در خدمت یک داســتان بیرونی 
دربیایــد. بنابرایــن از روی عنوان کتابش 
نباید به قضاوت و پیــش‏داوری بروید. در 
»عشــق‏نامه ایرانی« قرار نیســت با بیانیه 

و چگونگی کیفیت عشــق و داستان‏های 
عشــقی ایرانیان از دیدگاه‏هــای مختلف 
و  اجتماعــی  و  روان‏شــناختی  مثــا 
بومی‏گری روبه‏رو باشــید، بلکه قرار است 
چندتایی داستان بخوانید که هر کدام در 

منطقه‏ای از ایران فقط اتفاق می‏افتند.
اولیــن مولفه پررنگ در داســتان‏های 
کتاب، زمان اســت. در داســتان‏های این 
مجموعه نوع برخورد نویسنده با زمان در 
طــول و درازنای تاریخی نیســت، بلکه به 
لحظه‏ای یا نهایتا ســاعتی اکتفا می‏کند 
و در عمــق زمــان به نوشــتن داســتانش 
می‏پــردازد. اگــر داســتان کوتاه برشــی 
کوتاه‏تر از زندگی‏ است اکثر داستان‏های 
»عشــق‏نامه ایرانی« تنها درنگی از همان 
بــرش کوتــاه اســت. مثل داســتان‏های 
»هــه‏وری لار« و یا »بَلال بَلال« که تنها به 
چند لحظه فریزشــده از عشــقی قدیمی 
و ناپیــدا می‏پــردازد. البته بــا توصیفاتی 
در اکنونیت زمان روایــت. باید این جمله 
میــان کونــدرا را ضمیمــه این قســمت 
کرد: رمان )اینجــا منظور از رمان ادبیات 
داســتانی اســت( درصــددِ درک عمیــق 
زمان اســت، لحظه فرّارِ گذشته با مارسل 
پروســت، لحظه فرّارِ زمان حــال با جیمز 

جویس.
دومین مولفه ساخت شخصیت‏هایی 
ا‏ســت که به‏واقع این جمله فرانک اوکانرِ 
ایرلنــدی را بــا خــود حمــل می‏کند که 
شــخصیت‏های داســتان کوتــاه چیزی 
نیســتند جز آدم‏های له‏شــده، به جرأت 
می‏تــوان گفــت تمامی شــخصیت‏های 
ایــن مجموعه آدم‏های له‏شــده‏ای بیش 
نیستند؛ چه از درون و چه از بیرون‏شان. 
نکته جالب‏تــر اینکه انگار نویســنده در 
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 نویسنده: ▪
رضا جولایی

ناشر: چشمه ▪

تمامــی قصه‌های موجــود در این مجموعه در بــازه‌ی زمانی 
بعــد از جنگ جهانی دوم تا کودتای بیســت و هشــت مرداد رخ 
می‌دهند. در این اثر، قصه‌ی انسان‌هایی به‌ تصویر کشیده شده 
که هر کدام زخمی خورده و گمنام مانده‌اند. قصه‌هایی از زندگی 
پرفرازونشــیب مردم عادی، که هیچ‌گاه گفته و شنیده نشد و این 
دیده‌نشدن‌ها آنقدر ادامه پیدا کرد که زیر تلی از تاریخ مدفون شد 

و به دست بی‌رحم فراموشی سپرده شد.

کوچه عروس‌کشون

نویسنده: مهدی  ▪
باتقوا
ناشر: ثالث ▪

کتاب »کوچه‌ عروس‌کشــون« نخســتین اثر مهــدی باتقوا 
نویسنده اصفهانی اســت؛ شروعی خوب برای نویسنده‌ای که 
پیــش از این در زمینه ادبیــات کودک‌ونوجوان چند اثر ترجمه 
منتشــر کرده بود. باتقوا در این اثر، ماجــرای دو برادر دوقلو را 
روایت می‌کند که هر کدام بــه صورت جدا، برای دیدن خواهر 
عروس‌شــان به تهران سفر می‌کنند؛ ســفری مکاشفه‌آمیز که 
باهمه سختی‌هایش، جذابیت پنهان پایتخت را نشان می‌دهد.

هفت قدم تا سنگر

نویسنده: محمد  ▪
حیاتی
ناشر: مهر و دل  ▪

مجموعه‌داســتان »هفــت قدم تا ســنگر« نخســتین 
اثــر داســتانی محمــد حیاتی مترجــم و داســتان‌نویس 
خوزستانی است. این مجموعه دربرگیرنده‌ هفت داستان 
کوتاه است با موضوعات مختلفی همچون عشق و مرگ. 
در داســتان »هفــت قدم تا ســنگر«، ابــرام و جفو در دل 
تاریک شب، سر از قبرستان روستا درمی‌آورند تا راز سنگر 

را کشف کنند... 
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آدم‏های لِه‏شده
کیهان خانجانی در عشق‏نامه ایرانی

با شخصیت‏هایش به چهارگوشه ایران سفر می‏کند


